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حجيت خبر واحد
جلسه 48 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

قبل از تعطيلات دههي اول محرم بحث از آيهي شريفه نبأ تمام شد؛ به اين نتيجه رسيديم كه استدلال به اين آيهي شريفه براي
اثبات حجيت خبر واحد نا تمام است.

استدلال به آيهي نفر براي حجيت خبر واحد

دومين آيهاي كه براي حجيت خبر واحد ـ که مفيد علم نيست ـ به آن استدلال كردهاند، آيهي 122 سورهي توبه ـ آيهي نفر ـ است.
مهموا۟ قَونذِريلو ٱلدِّين وا۟ فتَفَقَّهيّفَةٌۭ لطَآئ منْهم ۢقَةرف لن كم نَفَر آفَّةًۭ ۚ فَلَووا۟ كرنفينُونَ لموانَ ٱلْما كمفرمايد: (وم

اذَا رجعوا۟ الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ). اين آيهي شريفه عمدتاً در مباحث فقه و اصول، در دو جا مورد بحث واقع مشود؛ ي در
بحث اجتهاد و تقليد، که ي از ادلّهي مشروعيت فتوا و جواز تقليد، و بالاتر، لزوم افتاء، اين آيه است؛ برخ از بزرگان مثل

مرحوم محقق خوئ قدّس سره به اين آيهي شريفه استدلال كردهاند. مراد از لزوم افتاء اين است كه اگر كس از فقيه سؤال را
پرسيد، فقيه جايز نيست جواب را كتمان كند و بايد حم شرع را که خودش مداند، بيان كند. به اين آيهي شريفه بر لزوم افتاء
تمسك شده است. ما اين آيهي شريفه را در مباحث اجتهاد و تقليد مفصلا مورد بحث قرار داديم، اما نتيجهاي را كه مثل مرحوم

محقق خوئ أعل اله مقامه الشريف به دست آوردند، ما به دست نياوريم؛ و در استفادهاي كه ايشان از آيه كردند، مخالفت
كرديم.

جاي دوم كه به اين آيهي شريفه استدلال شده، بحث حجيت خبر واحد است. مرحوم آخوند خراسان در كفايه عنوان كرده
است، تمام اصوليين نيز آن را مطرح كردهاند. جمع مثل مرحوم محقّق نائين و مرحوم آقاي خوي به تبع استاد، استدلال به

اين آيه را بر حجيت خبر واحد پذيرفتهاند؛ و حت مرحوم نائين مسئله را بالاتر برده، و فرمودهاند آيهي شريفه نفر در دلالتش بر
حجيت خبر واحد، از آيهي نبأ اظهر است. عدّهاي هم مثل مرحوم آخوند، مرحوم امام و والد ما رضوان اله تعال عليهم آن را
نپذيرفتهاند. پس به اين آيه در دو جا استدلال شده است؛ ي در بحث حجيت فتواي مفت و جواز تقليد و لزوم افتاء، كه اينها

سه مطلب است؛ بعض ي را پذيرفته، و دوتاي دير را نپذيرفتهاند. بعضها دوتا را پذيرفته، و مطلب سوم را نپذيرفتهاند. سه
مطلب، ي حجيت فتواي مجتهد است؛ دوم جواز تقليد و مشروعيت تقليد است؛ و سوم لزوم افتاء است. در بحث اجتهاد و

تقليد مفصل اين آيه را مورد بحث قرار داديم. اگر آقايان بخواهند مراجعه كنند، چون مباحث اجتهاد و تقليد ما در فقه دو سال
طول كشيد، آقايان به مباحث سال اول، جلسات 46 تا 49 مراجعه کنند؛ در اين چهار جلسه در مورد اين آيه از اين جهت كه آيا
دلالت بر حجيت فتوا، جواز تقليد و لزوم افتاء دارد يا ندارد، کاملا بحث کردهايم. اما بحث كه اينجاست، اين است كه آيا اين آيه

بر حجيت خبر واحد دلالت دارد يا نه؟ اگر يك مخبري خبري به ما داد، اگر يك راوي فقط كلام را از امام عليهالسلام براي ما
نقل كرد، آيا اين آيه دلالت دارد كه قول اين راوي حجيت دارد؛ هر چند كه مفيد علم نيست.
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طرح نات به عنوان مقدّمهي بحث

نتهي اول: ملازمهي بين بحث حجيت فتوا و حجيت خبر واحد

نتهاي كه به عنوان مقدمه بايد بوييم، اين است كه آيا بين اين دو بحث ملازمه وجود دارد؟ يعن اگر كس در آن بحث ، مثل
مرحوم آقاي خوئ قائل شود آيه شريفه دلالت بر حجيت فتواي مفت و لزوم افتاء دارد، آيا بين اين قول و بين قائل شدن به
حجيت خبر واحد بنا بر همين آيه ملازمه است؟ به عبارت دير، اگر كس گفت آيه مگويد در صورت که مفت براي شما

فتواي داد، حجت است؛ پس به طريق اول، اگر مخبري براي شما خبر آورد، حجيت دارد؛ براي اينه مفت قول و حم امام
عليهالسلام را از روي حدس و استدلال مفهمد، اما مخبر آن را از روي حس شنيده و براي شما نقل مكند. آيا چنين ملازمهاي

وجود دارد يا نه؟ مرحوم آقاي خوئ در همان بحث فرمودهاند: اگر از آيهي شريفه حجيت خبر واحد را استفاده ننيم، قطعاً
حجيت فتوا را از آن استفاده مكنيم. اما ما در آنجا به اين نتيجه رسيده بوديم كه از اين طرف مسلّم ملازمهاي نيست؛ يعن اگر

آيه دلالت بر حجيت خبر واحد نداشته باشد، اينطور نيست كه بوييم حتماً دلالت بر حجيت فتوا هم ندارد. لين عس اين را
پذيرفتيم؛ يعن اگر گفتيم که آيه بر حجيت فتوا دلالت دارد، بايد به طريق اول بوييم بر حجيت خبر واحد دلالت دارد. اما به نظر
مرسد که اين نظر و بيان هم تمام نيست؛ يعن اصلا هيچ ملازمهاي بين اين دو طرف وجود ندارد. در باب فتوا، حيثيت تفقّه در

دين و علم به دين وجود دارد ـ (كه بعداً تفقّه را معنا مكنيم) ـ

 . در فتواي اصطلاح، به كس كه عالم به فتاوا هست، نمگوييم مفت. حت روي اصطلاح علم به او متفقّه هم نمگوييم.
تفقّه يك اصطلاح خاص است كه ما براي افرادي كه علم به احام شرع از روي ادلّه شرعيه دارند، به كار مبريم. به عبارت
دير، در مفت حيثيت تفقّه وجود دارد؛ اما در مخبر حيثيت تفقّه وجود ندارد. راوي، هر چند که عام محض باشد، همين که

بويد من رفتم از امام عليهالسلام سؤال كردم و ايشان فلان مطلب را فرمودند، عنوان مخبر بر او صادق است. پس، در راوي
عنوان تفقّه نيست. وقت چنين نبود، حالا اگر گفتيم آيه دلالت بر حجيت فتوا دارد، لأجل كونه فقيهاً؛ اين علّت در باب راوي

وجود ندارد. پس، نمتوانيم بوييم اگر آيه فتوا را حجت كرد، به طريق اول خبر را هم حجت مكند. از طرف دير، اگر گفتيم
آيه دلالت بر حجيت خبر دارد، خبر آن است كه انسان از روي حس مشنود که در فتوا اين خصوصيت نيست؛ پس، دلالت

ندارد كه حتماً فتواي مفت هم حجيت دارد. بنابراين، حق اين است كه بوييم بين اين دو مسأله هيچ ارتباط و ملازمهاي نيست.
طرف را پذيرفتيم؛ گفتيم اگر کس بله، ما در بحث اجتهاد و تقليد كه پنج يا شش سال پيش اين مباحث را گفتيم، ملازمهي از ي

بپذيرد که آيه دلالت بر حجيت فتوا دارد، قطعاً و به طريق اول بايد بويد بر حجيت خبر واحد هم دلالت دارد؛ اما بعد از تأمل
مجدّد به اين نتيجه رسيديم در اين بحث كه نه، هيچ ملازمهاي بين اينها نيست.

نتهي دوم: شأن نزول آيهي شريفه

مطلب بعد در مورد شأن نزولهاي است كه براي اين آيه شريفه ذكر شده است. اين شأن نزولها انسان را در فهم مدلول آيه
كمك مكند. براي اين آيهي شريفه سه شأن نزول ذكر شده است. اولاش را كلب از ابنعباس نقل مكند؛ مگويد: كان رسول
اله صلّالهعليهو آله إذا خرج غازيا لم يتخلّف عنه إلا المنافقون و المعذّرون پيامبر وقت به عنوان جند خارج مشد دو گروه

با او مخالفت مكردند و همراه پيامبر نمرفتند: ي گروه منافقين و دير، کسان که معذور بودند فلما أنزل اله عيوب
المنافقين و بين نفاقهم ف غزوة تبوك وقت خداوند نفاق منافقين را در قضيه تبوك بيان فرمود قال المؤمنون و اله لا نتخلّف

عن غزات يغزوها رسول اله صلّالهعليه و آله مؤمنين قسم خوردند و گفتند كه ما از هيچ جن كه پيامبر در او شرکت كند،
تخلّف نمكنيم ولا سرية أبداً و از هيچ سريهاي ـ جن كه خود پيامبر در آن حضور نداشته است ـ هم تخلّف نمکنيم. فلما أمر
رسول اله بالسرايا نفر المسلمون جميعاً وتركوا رسول اله وحده بعد از آن قسم كه خورده بودند، پيامبر به سريهاي امر كرد



و همه مسلمانها رفتند و پيامبر را در مدينه تنها گذاشتند.

آيه نازل شد فأنزل اله سبحانه: وما كانَ ٱلْمومنُونَ لينفروا۟ كآفَّةًۭ «ما» ماي نافيه است؛ نف در مقام نه است. يعن همهي
مؤمنان نبايد به صورت کلّ کوچ کنند بعد مفرمايد فَلَو نَفَر من كل فرقَةۢ منْهم طَآئفَةٌۭ چرا از هر فرقهاي طايفهاي کوچ

نمكنند لّيتَفَقَّهوا۟ ف ٱلدِّين ولينذِروا۟ قَومهم اذَا رجعوا۟ الَيهِم كه توضيح مدهيم. طبق اين بيان ابن عباس شأن نزول آيه براي
اين بوده كه همه مؤمنتن و مسلمانها در آن جن كه پيامبر دستور داده بودند، همه از مدينه رفتند و پيامبر تنها ماند. شأن نزول

دوم را مجاهد نقل مكند؛ مگويد: إنّها نزلت ف ناس من أصحاب رسول اله اين آيه در گروه از اصحاب پيامبر نازل شده
است خروجوا ف البوادي که سراغ باديهها و باديه نشينها ـ مردمان كه اطراف مدينه بودند ـ رفتند فأصابوا من الناس معروفا

وخصباً به مردم برخورد كردند كه اين مردم آدمهاي خوب بودند. «خصب» يعن زمين حاصلخيزي هم داشتند. ودعوا من
وجدوا من الناس إل الهدی آنجا شروع كردند به دعوت مردم به هدايت فقال الناس مردم باديه نشين گفتند وما نراكم إلا وقد
تركتم صاحبم وجئتمونا شما چرا صاحب و آقايتان را كه پيامبر است، رها كرديد و سراغ ما آمديد؟ فوجدوا ف أنفسهم من
ذلك حرجاً اينها از اين حرف مردم، مقداري دلتن شدند وأقبلوا كلّهم من البادية حتّ دخل عل النب همهشان بر گشتند و

خدمت پيامبر آمدند فأنزل اله بعد خداوند اين آيه را نازل كرد که وما كانَ ٱلْمومنُونَ لينفروا۟ كآفَّةًۭ حال كه شما مشغول تبليغ
بوديد، همه نبايد بر مگشتيد.

و ادامهي آيه. شأن نزول سوم مرحوم شيخ در تبيان بيان كرده است كه وقت باديهنشينها مسلمان شدند، همهي آنها براي
فراگيري اسلام به مدينه آمدند و گفتند مخواهيم دينمان را ياد بيريم. وقت هم كه آمدند، قيمت ارزاق بالا رفت و اجناس

كمياب شد. آيه نازل شد که: وما كانَ ٱلْمومنُونَ لينفروا۟ كآفَّةًۭ شماها كه باديهنشين هستيد براي به دست آوردن علم و فهم دين
لازم نيست همهتان كوچ كنيد بياييد فَلَو نَفَر من كل فرقَةۢ منْهم طَآئفَةٌۭ از هر فرقهاي گروه بيايند تفقّه در دين كنند و برگردند.

نتهي سوم: ارتباط اين آيه با آيات قبل

نته سوم اين است كه اين آيه شريفه در سوره توبه است؛ آيات قبل و بعدش تماماً در مورد جهاد است. در آيات قبل آمده است
 منَّهكَ بِاۦ ۚ ذَٰلهن نَّفْسع هِمنفُسوا۟ بِاغَبري و هولِ ٱلسن رتَخَلَّفُوا۟ عن يابِ ارعٱ نم ملَهوح نمو دِينَةٱلْم له َانا كم)

يصيبهم ظَماۭ و نَصبۭ و مخْمصةٌۭ ف سبِيل ٱله و يطَـونَ موطىۭا يغيظُ ٱلْفَّار و ينَالُونَ من عدُوٍۢ نَّيً ا كتب لَهم بِهۦ
عملۭ صٰلح ۚ انَّ ٱله  يضيع اجر ٱلْمحسنين) اهل مدينه و کسان كه اطراف مدينه هستند از اعراب، اينها نبايد تخلّف از رسول

خدا داشته باشند و نبايد جان خودشان را بر جان رسول خدا مقدّم بدارند. و بعد مفرمايد: اگر تشن يا گرسن يا گرفتاري
اگر كس نويسد؛ يعنه به هر كاري خداوند يك عمل صالح براي اينها مر اينشود مدر راه خدا براي اينها حاصل بشود، نم

در جبههي جن با كفار تشنه شد، اگر يك قدم بر داشت، اگر يك سخت ديد و ... خداوند براي هر كدامش يك عمل صالح
يادداشت مكند. قضيهاي يادم افتاد؛ آن را بويم: ي از سفرهاي كه به جبهه رفته بودم، ما را به طرف جزيره مجنون بردند.

بيند چه افرادي و چه جوانهايبود كه از يك جهت انسان م هم بود؛ واقعاً از جاهاي عجيب رفتيم آنجا براي تبليغ؛ جاي خيل
كه اينها ساخته شده بودند در آن زمان براي همين کار؛ جاي بود كه وقت براي تحقيق مرفتند يا غروب بر مگشتند يا بر

نمگشتند.

آنچه كه من يادم نمرود و يادم هست، اين است كه ما شب وارد شديم؛ به سنري رفتيم وسائلمان را بذاريم و آنجا بنشينيم تا
صبح بشود؛ تقريباً هفت هشت نفر هم آنجا خوابيده بودند؛ هم دم سنر دراز كشيديم. ديديم موشهاي صحراي كه واقعاً از يك

گربه بزرگتر بودند و تا آن زمان نديده بودم و بعدش هم نديدهام، از قسمت که مواد قضاي بود، ده تا بيستتا پشت سر هم
خيل از اينها را كه ديدم، تا صبح بيدار نشستم. و واقعش همين است. حالا اين يك چيزي خيل بردند. من يرفتند و غذا مم
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ةًۭ وبِيرك ةًۭ ويرغقُونَ نَفَقَةًۭ صنفي فرمايد (وكوچك است كه قابل ذكر هم نيست؛ اما اينقدر انسان يادش هم نيست. بعد م
يقْطَعونَ وادِيا ا كتب لَهم ليجزِيهم ٱله احسن ما كانُوا۟ يعملُونَ). طوري بود كه بعد من صبح گفتم اينها چيست؟ آن وقت بقيه
هم راحت خوابيده بودند كه انار نه انار؟ در هر روز نيز مقداري از اينها را با كلاش از بين مبردند. اين آيات مربوط به جهاد
است. آيات بعد از آيهي نفر نيز مربوط به جهاد است. حال، در اينجا قرينه سياق ـ كه خيل از بزرگان مخصوصاً مرحوم علامه

طباطباي رضوان اله عليه در قرآن به آن استدلال ميند ـ آيا اعتبار دارد يا نه؟ اينها را بايد مورد بحث قرار بدهيم. فردا ببينيم
مرحوم آخوند در كفايه با اين آيهي شريفه چونه برخورد كردند؛ بعد هم نظرات مرحوم نائين و مرحوم امام و مرحوم آقاي

خوئ را ذكر مكنيم. و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين. 
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